
انیمیشن »نگهبانان خورشید« به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد 
محرابی، بیش از آن که با ضعف تکنیکی یا محدودیت های تولید زمین 
بخورد، قربانی یک سردرگمی بنیادین در شناخت مخاطب می شود.

فیلمی که ظاهرا برای کودکان و نوجوانان ساخته شده، اما در عمل 
نه با جهان ذهنی آنها همخوان است و نه زبان، شوخی ها و ساختار 
روایی اش متناسب با این گروه سنی طراحی شده است. نتیجه، اثری 
اســت که میان کودکانه بودن و بزرگســالانه نمایی معلق مانده و در 

نهایت، هیچ کدام را راضی نمی کند.
داستان »نگهبانان خورشید« درباره نوجوانی به نام بهرام است که به 
همراه دوستش جانو وارد سفری پُرُخطر برای یافتن شمشیر افسانه ای 
خشایار می شود. شمشیری که گفته می شود قدرت تغییر سرنوشت را 

دارد و نیروهای مختلفی در پی تصاحب آن هستند.
بهرام و جانو در مسیر این جست وجو با موانع، دشمنان و موقعیت هایی 
روبه رو می شوند که قرار است آنها را از نوجوانانی ساده، به قهرمانانی 

مسئول تبدیل کند. با این حال، این مسیر قهرمانانه بیش از آن که بر 
منطق درام اســتوار باشد، بر پیشبردی شتاب زده و گاه بی دلیل تکیه 

دارد.
یکی از جدی ترین ایرادهای فیلم، اســتفاده از برخی اصطلاحات و 
شــوخی های کلامی اســت که اگرچه ممکن است بار طنز قصه را 
افزایش دهد، اما قطعا برای مخاطب هدف یعنی کودکان و نوجوانان 

مناسب نیست.
این شــوخی ها نه از دل موقعیت بیــرون می آیند و نه کارکردی در 
پیشبرد داستان دارند؛ بیشتر شبیه تلاش هایی هستند برای خنداندن 
بزرگســالانی که شــاید اصلا مخاطب اصلی این فیلم نباشند. این 
دوگانگی در لحن، باعث می شود فیلم نتواند با مخاطب خود ارتباطی 

پایدار برقرار کند.
نگهبانــان خورشید تصویری از نوجوان ارائــه می دهد که بیش از 
آن که به نوجوان امروز ایرانی شباهت داشته باشد، یادآور کلیشه های 
قدیمی و منجمد است. دغدغه ها، واکنش ها و حتی نوع گفت وگوی 

شخصیت ها، انگار متعلق به چند دهه پیش اند.
فیلم هیچ تلاشی برای درک زیست جهان کودک و نوجوان معاصر)با 

روابط پیچیده تر، شــوخ طبعی متفاوت و نگاه انتقادی تر( نمی کند. 
همین فاصله، باعث می شود مخاطب کم سن وسال نتواند خود را در 

بهرام یا جانو بازشناسی کند.
فیلمنامه فیلم پُرُ اســت از پیرنگ هایی که معرفی می شــوند اما به 
ســرانجام نمی رســند. روابط فرعی، شخصیت های جانبی و حتی 

برخی انگیزه های دراماتیک، بدون پرداخت کافی رها می شوند.
فیلم مدام در حال حرکت به جلوســت، اما این حرکت بیشتر شبیه 
عبور سطحی از ایستگاه هاست تا یک سفر قهرمانانه با منطق روایی. 
نبود تمرکز بر یک خط داستانی منسجم، باعث شده روایت انسجام 

خود را از دست بدهد و تعلیق، جای خود را به شتاب زدگی بدهد.
عماد رحمانی و مهرداد محرابی که پیشتر در حوزه انیمیشن کوتاه و 
آثار مناسبتی یا تلویزیونی فعالیت داشته اند، در »نگهبانان خورشید« 
با چالش جدی روایت بلند روبه رو شــده اند. تجربه پیشین آنها در 
ساخت آثار کوتاه، در این فیلم به وضوح قابل مشاهده است؛ چراکه 
ســاختار اثر بیشتر اپیزودیک اســت تا سینمایی. فیلم اوج و فرود 
مشــخصی ندارد و نقاط عطف، بدون زمینه سازی کافی، یکی پس 

از دیگری از راه می رسند.

از نظر بصری، فیلم در حد استانداردهای متوسط انیمیشن ایران باقی 
می ماند. مشکل اما اینجاست که تصویر نیز در خدمت داستان قرار 
نمی گیرد. طراحی فضاها و شخصیت ها، کمکی به تعمیق جهان فیلم 
نمی کند و بیشــتر نقش پس زمینه ای خنثی دارد. وقتی روایت لنگ 

می زند، تصویر هم نمی تواند ناجی آن باشد.
»نگهبانان خورشید« نمونه ای از اثری است که پیش از هر چیز، نیازمند 
بازنگری جدی در مرحله فیلمنامه و شناخت مخاطب بوده است. 

فیلم نه آن قدر کودکانه اســت که برای کودک امروز جذاب باشد و 
نه آن قدر پخته که نوجوان را درگیر کند. پیرنگ های رهاشده، لحن 
نامتوازن و فاصله با جهان معاصر مخاطب، این انیمیشن را به اثری 

سردرگم تبدیل کرده اند.
»نگهبانان خورشید« بیش از آن که یک تجربه ناموفق باشد، هشداری 
است درباره ضرورت جدی گرفتن مخاطب در انیمیشن کودک و 

نوجوان.

ندا الماسیان طهرانی
 عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران
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یادداشتی بر فیلم نگهبانان خورشید؛یادداشتی بر فیلم نگهبانان خورشید؛

انیمیشنی که مخاطبش را گم کرده استانیمیشنی که مخاطبش را گم کرده است

تصویری از بهنوش طباطبایی در »گیس«
گروه فرهنگ و هنر -   همزمان با آغاز اکران فیلم »گیس« در 
چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر نخستین تصویر بهنوش 

طباطبایی منتشر شد.
فیلــم سینمایی »گیس«، به کارگردانی محســن جســور و 
تهیه کنندگی سید مهدی جوادی در چهل و چهارمین جشنواره 
فیلم فجر رونمایی می شود که در همین راستا از اولین تصویر 

بهنوش طباطبایی در این فیلم رونمایی شد.
این فیلم به التهابات کارگری ماه شهر، میپردازد و به قلم کاظم 

دانشی نوشته شده است.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: خیانت، مرگ و عشقی که  

بهای سنگینی دارد ...

در »گیــس« حامد بهــداد، الهه حصــاری، عرفان ناصری، 
علیرضا آرا، حسین پورکریمی و سپهر گندمی به ایفای نقش 

پرداخته اند.
دیگر عوامل فیلم عبارتنــد از جانشین تهیه کننده: علیرضا 
حقیقی قریب، مجری طرح: بهزاد هاشــمی، مدیرتولید: مینا 
ســنگ ســفیدی، مدیر فیلمبرداری: آرش رمضانی، طراح 
گریم:شــهرام خلج، تدوین: عماد خدابخشی، طراح صحنه 
دکور: بابک کریمی طاری، آهنگساز:  بهزاد عبدی، صداگذار: 
آرش قاسمی، طراح لباس: نفیسه ناصرنیا، طراح جلوه‌های و 
میــدانی: آرش آقا بیک، طراح جلوه های ویژه بصری: کامیار 

شفیعپور و مدیر روابط عمومی و تبلیغات: فاطمه آذری.

 همکاری محسن تنابنده با منوچهر هادی 
گروه فرهنگ و هنر -    نویسنده سریال »من دزد نیستم« که با محور 
جنگ ۱۲ روزه ســاخته می شود از همکاری با محسن و مصطفی 

تنابنده و منوچهر هادی در این سریال سخن گفت.
پدرام کریمی نویسنده سریال نوروزی »من دزد نیستم« که توسط 
تنابنده ها و منوچهر هادی در حال تولید است درباره این مجموعه 
بیان کرد: من و بابک کایدان نگارش ســریال را بر عهده داشته ایم 
و منوچهر هادی کارگردان مجموعه و مصطفی تنابنده تهیه کننده 

است.
وی درباره نقش محسن تنابنده در این پروژه نیز اظهار کرد: محسن 

تنابنده مدیر پروژه است و قصه به جنگ ۱۲ روزه می پردازد.
وی درباره قصه این ســریال توضیح داد: آغاز قصه سریال حمله و 
جنگ ۱۲ روزه ای است که رخ داده و پایان سریال نیز با خاتمه جنگ 

تمام می شود و اتفاقاتی در این مسیر در داستان رخ می دهد. نمی توانم 
درباره اتفاقات توضیح دیگری بدهم چون قصه را لو می دهد.

کریمی با اشاره به اینکه نگارش فیلمنامه ادامه دارد، عنوان کرد: سریال 
در حال تصویربرداری اســت، با این حال مــا حدوداًً ۸۰ درصد از 
فیلمنامه را آماده داریم. همچنین در حال دیالوگ نویسی بر اســاس 
سیناپس های آماده قسمت ها هستیم. در حال حاضر هم سه قسمت 
پایانی را در مرحله دیالوگ نویسی داریم و تقریباًً به صورت همزمان 
با گروه تصویربرداری پیش می رویم. این نویسنده در پایان درباره این 
سریال و جذابیت آن برای مخاطب بیان کرد: همه ما وقتی این کار را 
شروع کردیم تنها یک نیت داشتیم و هدف این بود که مردم پس از 
جنگ ۱۲ روزه حالشان بهتر شود. در اولین جلسه ای که دور هم جمع 

شدیم، گفتیم کاری انجام دهیم که دل مردم شاد شود.

گــروه فرهنگ و هنر -  فیلم »یک نبرد پس از 
دیگری« ســاخته پل توماس اندرسن با کسب 
چهار جایزه از جمله بهترین فیلم سال، به برنده 
بی چون وچرای جوایز منتقدان فیلم لندن ۲۰۲۶ 

تبدیل شد.
فیلم »یک نبرد پس از دیگری« ساخته پل توماس 
اندرســن، جوایز منتقدان فیلم لندن را گرفت و 
چهار جایزه از جمله بهترین فیلم ســال را از آن 

خود کرد.
پل توماس اندرسن نیز دو جایزه مهم کارگردان 

ســال و فیلمنامه نویس ســال را برای این فیلم 
دریافت کرد. همچنین شــان پن جایزه بهترین 
بازیگر نقش مکمل مرد را برای ایفای نقش یک 

افسر فاسد نظامی در این فیلم به دست آورد.
فیلم »پیلیون«، نخستین اثر بلند سینمایی هنری 
لایتــون، تنها فیلمی بود کــه بیش از یک جایزه 
کســب کرد. این فیلم دو جایــزه بهترین فیلم 
بریتانیایی/ ایرلندی ســال و فیلمساز نوظهور 
بریتانیــایی/ ایرلندی را بــرای لایتون به همراه 

داشت.

در بخش بازیگری، جسی باکلی جایزه بهترین 
بازیگــر زن ســال را برای ایفــای نقش اگنس 
شکسپیر در فیلم »همنت« دریافت کرد و تیموتی 
شالامی نیز بازیگر مرد سال برای بازی در نقش 

مارتی ماوزر در فیلم »مارتی سوپریم« شد. 
امی مدیــگان، بازیگر باســابقه، جایزه بهترین 
بازیگــر نقش مکمل زن را برای نقش گلادیس 

در فیلم ترسناک »سلاح‌ها« به دست آورد.
در ســایر بخش ها، جاش اوکانر عنوان بازیگر 
بریتانیایی/ ایرلندی ســال را کسب کرد، رابرت 
آرامایو جایزه بازیگر نوظهور ســال را گرفت و 
الفی ویلیامز، بازیگر فیلم »۲۸ سال بعد«، به عنوان 
بازیگر جوان بریتانیایی/ ایرلندی ســال معرفی 
شد. در بخش جوایز افتخاری، گی یرمو دل تورو 
جایزه دیلیس پاول را برای دستاورد برجسته در 
سینما را دریافت کــرد و سینتیا اریوو نیز برنده 

جایزه درک مالکوم برای نوآوری شد.
برنــدگان این دوره توســط ۲۰۷ عضو بخش 
فیلم انجمن منتقدان، قدیمی ترین نهاد منتقدان 
سینمایی بریتانیا، انتخاب شدند. شرط حضور 
فیلم هــا این بود که بین اواســط فوریه ۲۰۲۵ تا 
اواســط فوریــه ۲۰۲۶ در سینماهای بریتانیا یا 
پلتفرم های مهم اکران شده یا برنامه اکران داشته 

باشند.

منتقدان فیلم لندن ۲۰۲۶ برندگان خود را شناخت

بچه های جزیره
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* زیر نظر: زهرا کسائی ویژه کودک و نوجوان

داستان : نی نی کوچولو تنبل جای خالی را با عدد مناسب پر کن

هر حیوان را به غذایش وصل کن خط چین ها را پر رنگ کن

کیان کوچولو و مامانش می خواستن با هم برن خونه ی مامان بزرگ .مامان،کیان کوچولو رو بغل کرده بود 
ولی کیان کوچولو دوست داشت خودش راه بره.مامان نی نی کوچولو رو روی زمین گذاشت و گفت : حالا 
بدو برو.کیان کوچولو وایساده بود و گنجشک رو نگاه می کرد. مامان هی صدا زد: چرا نمیای ؟ گنجشک 
پرید و رفت . نی نی دوباره دنبال مامان راه افتاد .نی نی چند قدم بدو بدو رفت ولی یه دفعه یه سنگ کوچولو 
رفت توی کفشش.نی نی وایساد و دیگه راه نرفت .مامان دستش رو گرفت و کشید و گفت بچه جان چرا راه 
نمیای؟ او گفت آخ آخ .مامان خم شد پای نی نی رو ببینه. ولی وقتی کفش نی نی رو در آورد سنگه خودش 
افتاد . به خاطر همین مامان سنگو ندید گفت: نی نی پات که سالمه . کفشات هم تمیزن . آخه چرا اذیت می 
کنی راه نمی ری ؟بالاخره به خونه ی مامان بزرگ رسیدن. مامان در زد ولی نی نی یه مورچه دید و نشست 
به بازی با اون. مامان رفت تو خونه مامان بزرگ صدا زد: کیان بیا دیگه ،چرا نشستی رو زمین لباسات کثیف 
میشه، چقد امروز اذیت کردی تو !کیان سعی می کرد مورچه رو به مامانش نشون بده و می گفت این … 
این … مامان اومد ببینه پسر کوچولوش چی می گه. ولی وقتی مامان اومد مورچه رفت توی سوراخ دیوار.

مامان هر چی نگاه کرد هیچی ندید. دیگه خسته شد و پسرش رو بغل کرد و برد تو .نی نی کوچولو دوست 
داشت هنوز با مورچه بازی کنه و هی جیغ می زد و پاهاشو تکون می داد.مامان توجهی نکرد و کیان رو برد 
و گذاشت تو بغل مامان بزرگ و گفت: وای عزیز از دست این بچه ی تنبل خسته شدم . همش می خواد یه 
جا وایسه یا بشینه .مامان بزرگ نوه اش رو بغل کرد و کلی بوسید و گفت: قربون پسر کوچولو تنبل خودم 
برم .نی نی کوچولو خندید و خودشو برای مامان بزرگ لوس کرد.اون روز نی نی تا شب خونه ی مامان 

بزرگ بازی و شیطونی کرد و به مامانش نشون داد که اصلا تنبل نیست.

 تصاویر کودکان دلبند خود را می توانید به 
این شماره ارسال فرمائید .

خط چین را پر رنگ کن

» رستا « 


